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  چكيده

كند.  را هنري و سخن را مؤثرتر ميكه كلام  هاي شاعر استهاي بيان غير مستقيم معاني و انديشهتمثيل كه يكي از روش
هاي بلاغي و بياني در تعريف و تفسير آن آرا و اظهار نظرهاي با توجه به اهميت اين موضوع، اهل بلاغت در كتاب

اند. نماد و تمثيل هر چند در ادبيات كلاسيك فارسي به ويژه ادب عرفاني رايج بوده است؛ اما شاعران مختلفي ارائه كرده
ترين شاخة شعر معاصر  اي كه جريان سمبوليسم، غني گونه اند به تري به آن داشته ز معاصر، توجه بيشتر و جدينوپردا

هاي فراواني را در كدكني از جمله شاعران معاصر است كه با رويكرد اجتماعي و انساني، تمثيل شود. شفيعي شناخته مي
اي به تحليلي و روش كتابخانه –وهش آن است تا به شيوة توصيفي نگارنده در اين پژهدف است.  شعرهايش به كار برده 

 »هزارة دوم آهوي كوهي«و » براي صداها يا نهييآ«بررسي ميزان استفادة م. سرشك از انواع تمثيل در دو مجموعه شعر 
بپردازد و به اين پرسش پاسخ دهد كه ساختار تمثيلات شفيعي كدكني چگونه است؟ از بررسي اشعار شفيعي اين نتايج 

كه شفيعي با استفاده از روايت توصيفي در ساختار تمثيلاتش و با به كارگيري از تصاوير كوتاه و منسجم به  گردد يمحاصل 
ي سبك شخصي برآمده و بيشتر به تمثيل رمزي گرايش داشته است و از بين جاي انتخاب تصاوير بلند و بريده بريده در پ
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1-مهمقد  

افكار نويسنده يا شاعر است. در بلاغت  ها و عقايد و هاي بيان غيرمستقيم انديشهتمثيل يكي از روش
هاي زيادي شده است و شاعران و نويسندگان زيادي از تمثيل در فارسي، دربارة تمثيل سخنان و بحث

اي استفاده از آن بنابر موقعيت فرهنگي و اجتماعي آن جامعه، اند. در هر دوره آثار خود استفاده كرده
  متفاوت بوده است.
شاعران و داستان نويسان معاصر از و فارسي، تمثيل داراي جايگاه خاصي است در ادبيات معاصر 

ها و انتقادات و ايده تمثيل، بيشتر در تصوير وضعيت سياسي و اجتماعي جامعه و بيان عقايد و انديشه
يل به شود، زبان تمث اند. آن جا كه عقل از تجزيه و تحليل، ناتوان و درمانده ميگرفته هاي خود بهرهآل

كند؛ اما آنچه كه  اي ديگر بيان ميهايي از رمز، مقصود را به شيوهو با هنرنمايي و جلوه آيد يمميان 
در تمثيل، هميشه قصد تعليم  .هدف بيان است، ظاهر تمثيل نيست؛ بلكه معناي ديگر سخن است

تعليم عقايد ديني، دنيوي باشد و خواه  روجود دارد. خواه اين تعليم يك درس اخلاقي مربوط به امو
مختلف تمثيل را در اشعار شفيعي كدكني جست  يها گونهآن. ما در اين مقاله برآنيم كه  جزعرفاني و 

  گراي معاصر دانست.توان يكي از شاعران تمثيلوجوكنيم. شفيعي كدكني را مي
   
  بيان مسئله- 1-2

ترين نمايندة نسل سوم شعر نيمايي است. وي در شعر و شاعري به توفيقاتي  شفيعي كدكني، برجسته
هاي هشاخصدست يافت. گزارش لحظات ناب و شخصي، تأملات فكري و كاريرد تمثيل در شعر از 

ش را اي كه هم خودتمثيل ارائة شخصيت، انديشه يا واقعه است به طريقه«باشد.  مجموعه اشعار او مي
نشان بدهد و هم چيز ديگري را، به عبارت ديگر، تمثيل يك معناي آشكار دارد و يك يا چند معناي 

. و )147: 1394صادقي، (مير» شود پنهان. در تمثيل، نامحسوس به شكل و كيفيت محسوس ارائه مي
از پيش ري است كه در آن مفاهيم و مقاصد اخلاقي اگننوعي تصوير«توان گفت تمثيل همچنين مي
بدين معنا كه  ).148(همان:  شوداز روي قصد به اشخاص، اشياء و حوادث منتقل مي ايساخته شده

كند كه بتواند منظور او را  ها، حوادث و صحنة داستان را طوري انتخاب ميشاعر يا نويسنده، شخصيت
قصد «يگر آن است كه نكته د كند.تر از روايت ظاهري داستان است به خواننده منتقل معمولاً عميق

هميشه روشن است. نتيجة اخلاقي يا روح تمثيل در آغاز يا پايان به طور جداگانه يا در  در تمثيلتعليم 
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تعليم نيز هر چه باشد به همان نحو در ابتدا و يا در آخر يا در  ضمن حكايت بيان شود و موضوع
  ).1375:142(پورنامداريان،  »گردديين ميضمن تمثيل به نحوي بيان و با كل اجزاي تمثيل، مقايسه و تب

  پيشينة تحقيق-1-3
نامه و مقاله  هاي بسياري در قالب كتاب، رساله، پاياندر حوزة نماد و تمثيل در شعر شاعران، پژوهش

هايي به صورت مجزاّ مورد گرفته است و همچنين در رابطه با شعر شفيعي كدكني، پژوهش انجام
   شود:ها اشاره ميبدان بررسي قرار گرفته است كه

هاي اجتماعي و سياسي شعر شفيعي مايه) در كتاب از زبان صبح، اگرچه به درون1387( مهدي برهاني،
عنوان يك گونة بياني اشاره نكرده است. نويسندة كتاب، همچنين به  كدكني پرداخته، به تمثيل به

نيشابور، اشاره كرده است. مجتبي  صورت پراكنده به برخي نمادهاي پرتكرار شفيعي مثل باران و
در كتاب خود به طور پراكنده به برخي » در جستجوي نيشابور«) نويسندةكتاب 1379( بشردوست،

به  »هادر روشني باران«) نويسندة كتاب 1381( كاميار عابدي، .نمادهاي شعر شفيعي اشاره كرده است
اي داشته است. به نماد نيشابور توجه ويژهخود  يها سرودهاين نكته اشاره كرده است كه شفيعي در 

مقاله و يادداشتي كه در كتاب سفرنامة باران چاپ شده است، به اين  40)، در 1378حبيب االله عباسي (
-نكته اشاره كرده است كه هيچ يك از نويسندگان به صورت مستقل به تمثيل در شعر شفيعي نپرداخته

كوب، تقي پورنامداريان و بهزاد لامحسين يوسفي، حميد زريناند و فقط چند تن از آنان از جمله غ
  اند.گرايانه و يا نماد محور شاعر و برخي نمادهاي پرتكرار وي اشاره كردهرشيديان، به رويكرد تمثيل

  
  روش پژوهش -1-4

تحليلي است كه با تجزيه و تحليل محتوايي و فكري اثر، انجام _از لحاظ روش، اين پژوهش، توصيفي
ها از  ها و تحليل آنآوري دادهشده است و از ديدگاه هدف، اين پژوهش، بنيادي است و در جمع

اي و از راه برگه نويسي، بهره برده شده است. نگارنده در اين پژوهش به روش اسنادي يا كتابخانه
و » داهابراي ص اي يينهآ«كدكني، در دو مجموعه شعر  بررسي و تبيين جايگاه تمثيل در شعر شفيعي

  پرداخته است.«هزارة دوم آهوي كوهي«
  
  و اهميت تحقيق ضرورت -1-5
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شود؛ اين است كه تاكنون هيچ پژوهشي هاي ياد شده ميآنچه موجب تمايز تحقيق حاضر با پژوهش
هاي شفيعي كدكني صورت نگرفته است؛ بنابراين تحقيق حاضر در رابطه با تمثيل و انواع آن در سروده

  گيرد و نوآورانه است.براي اولين بار صورت مي در اين زمينه
  
  اهداف پژوهش -1-6

دو مجموعه شعر بررسي ميزان استفادة م. سرشك از انواع تمثيل در  هدف نويسنده از اين پژوهش،
از ة شاعر بررسي ميزان استفاداست و همچنين «هزارة دوم آهوي كوهي«و » براي صداها اي يينهآ«

  باشد.مي عصر خودهاي رايج در تمثيل
  
  سؤالات پژوهش -1-7

نويسنده در اين پژوهش در تلاش است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه ساختار تمثيلات شفيعي 
هاي به كار رفته در شعر شفيعي كدكني از بسامد بالايي  كدكني چگونه است؟ و كدام نوع از تمثيل

  برخوردار است؟
  
  بحث و بررسي -2

نمايندة نسل سوم شعر نيمايي  ترين برجسته شاعري، مطرح و مقبول است وكدكني در شعر و  شفيعي
او هاي مجموعه اشعار فكري از شاخصه تأملات شخصي و. گزارش لحظات ناب و رودبه شمار مي

  :گيرد ميمجموعه اشعار شفيعي در دو بخش صورت و محتوا مورد بررسي قرار ادامه،  در .باشد مي
  
  صورتتمثيل از نظر  -2-1

انواع تمثيل، عناصر سازندة تمثيل، بررسي چگونگي كاربرد تمثيل  ،تمثيل از نظر صورت به چهار بخش
  شود.و چگونگي بيان تقسيم مي

  
  انواع تمثيل - 2-2-1

تمثيل وجود دارد كه رقم قابل  82. سرشك، حدود يمها منظومهانجام شده در بين  هاي بررسيدر 
و مفاهيم ذهني خود به ساختار و قالب  ها انديشهي است و نشانگر آن است كه شاعر در بيان توجه

  تمثيل عنايت خاصي داشته است.
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  تمثيل رمزي -1- 2-2-1
خود  هاي مايه درونتمثيل رمزي وجود دارد كه شاعر موضوعات و شصت در بين تمثيلات سرشك،  

اخوان در قسمتي  نيما و ةوحشت دور ةخفقان و ساي .استداشته بيان را در اين شكل و ساختار ادبي 
آخر سلطنت پهلوي به خاطر مخالفت شديد  ةمخصوصاً در ده .از دوران شاعري شفيعي نيز حاكم بود

نويسندگان و  عرصه براي  ترين بهانهبه كوچك و شده بود بيشتر ،ببندها و بگير ،با نظام حكومتي
اجتماعي و سياسي خود را  هاي اعتراضانتقادها و  ،سرشك بنابراين م.؛ گرديد تر مي تنگ متفكرّشاعران 

گاه درصدد رمزگشايي و هيچ و داد به مخاطبان خويش انتقال مي وارهدر پوشش روايات توصيفي و قص
تمثيل مورد نظر را از  ،دانيم توضيح و تفسير عناصر رمزيكه مي طور همان .آمد برنمي توضيح و تفسير
  :مثال .تواند با آن تمثيل رمزي نام نهاد ديگر نمي وارج كرده حالت رمزي خ

در آن نگاه و در آن چشم خواهم/  نميپشت ميله نظر كن در آن نگاه هنوز/ هجومي از نپذيرفتن و ز « 
هزار بال، رهايي، هزار اوج غرور/ دريغ! باز سپيد  ، در هزاران صبح/مرز بيهنوز/ هزار آبي  پناه بي

 »اينجا؟/ در اين قفس كه غليواج هايي ژاژسراي... اي زنده؟ به اميد چه كني ميبلند!/ چه  چكادهاي
  ).173: 1390شفيعي كدكني، (

از ديگر علل كاربرد تمثيل رمزي در اشعار شفيعي، هنري بودن اين ساختار است كه هم براي شاعر و 
كه با داشتن اين خصوصيات دوطرفه، به مرز  هايي سروده بسا  چهاست.  بخش لذّتهم براي مخاطبين، 

  .اند گشتهشاهكارهاي ادبي محسوب زء ماندگاري رسيده و ج
به كجا چنين شتابان؟/ گَون از نسيم پرسيد/ دلِ من گرفته زينجا/ هوس سفر نداري/ ز غبار اين «

  ).242: 1394 عي كدكني،شفي( »به كجا چنين شتابان؟... بيابان؟/ همه آرزويم، اما/ چه كنم كه بسته پايم/
 هاي تمثيلسنتي است. در  هاي تمثيلنوع مدرن  هاي جنبهاين نوع ساختار تمثيلي در حقيقت يكي از 

ذهني مخاطب وجود ندارد و خود خالق اثر يا با بيان يك موضوع ساده  هاي فعاليتسنتي جايي براي 
پردازد يا براي در اختيار داشتن مخاطبان خود به شرح و تفسير حكايت  به طرح مفاهيم ذهني خود مي

 اين ي براي مخاطب و خواننده در نظر گرفته شده است.؛ در حالي كه در تمثيل رمزي حقّپردازد مي
  شود. مدرن محسوب مي ةيك نوشت هاي تخصوصيويژگي جزو 

گيري، تفسير  ، حال نتيجهدهد ميرمزي خود، آنچه را كه هست به مخاطب ارائه  هاي تمثيلشفيعي در  
هاي موجود در سروده، هيچ كمكي به خواننده  گردد و او جز با نشانه به خود مخاطب برمي تأويلو 
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صوري،  هاي زيباييوكاو ذهني، علاوه بر كند. اين گردد ميذهني خواننده  فعاليتكند و اين موجب  نمي
  .آورد ميري را براي خواننده به ارمغان تادبي بيش لذّت

شكفتن تو ديدم/ گل / گل آفتابگردان/ نگهت خجسته بادا و /شنيدم ات ترانهنفست شكفته بادا و «
  )204 :1390 (شفيعي كدكني، »صنوبر و ستاره.../ به سحر كه خفته در باغ آفتابگردان/

يك نماد ارگانيك  عنوانبه شفيعي شروع تمثيل خود را با گل آفتابگردان، آغاز نموده است و آن را 
ي شعر، ژرفاي روبر پاية آن استوار است، با پيش ،ت سرودهكند. اين نماد ارگانيك كه محوري مطرح مي

گل نماد ، رمزگشاييزند و اين  . ولي ناگهان شاعر دست به رمزگشايي ميكند ميمعنايي بيشتري پيدا 
و آن را  ريخته هم بهو علاوه بر اين، ساختار تمثيلي رمزي را  آورد ميآفتابگردان را از ژرفا به سطح 

. خواننده با اين رمزگشايي ديگر در سازد ميتبديل به فابل نموده و سروده را از يك نوشتة مدرن دور 
  مورد نظر مجالي داده نشده است. ،، سهيم نيست؛ چرا كه به تخيل او در سير معنايي نمادشعر

وگم/ دل اوست قبله اظلمت/ نشود دمي بر  ابر و / به /وگل آفتابگردان و/ نماز آفتابش/ به شب «
  ).267: 1390(شفيعي كدكني،  »يابش...

 ،به خود خواننده اش رمزگشاييساختاري كه  .تمثيل رمزي است ،اين سروده به معناي واقعي 
با اين تفاوت كه اين نماد  ؛گانيك استارداراي نماد  ،پيشين ةمانند سرود ه،اين سرود .است واگذارشده

بلكه ژرفا  ؛نيست كه در سطح مانده باشد يباقي مانده است و لذا ديگر نماد ،رمز صورت  بهتا آخر 
  .دارد

 اي خوانندهشاعر در قطعة نخست با رمزگشايي، مجالي به ذهن خوانندة خود نداده است و اين براي 
ال، چندان خوشايند نيست؛ ولي در قطعة دوم براي مخاطب، كه سطح آگاهي او بالاست و ذهنش فع

ال خوشايند است.سهمي وجود دارد. سهمي كه براي خوانندة فع  
  
  فابل -2- 2-2-1

شود كه دومين نوع پركاربرد تمثيلي  يافت مي ،ساختار تمثيلي فابلهجده در بررسي تمثيلات شفيعي 
 .استفاده نموده است ،مظاهر طبيعتة بيشتر از عناصر سازند ،در اين نوع تمثيلي .باشد مياو  هاي سروده

  ) و...54( ) سپيدار50آفتابگردان ( ) گل26گندم ( ةدان) 12(مظاهري چون مرداب و دريا 
بر او رسته بسيار و برگش/ شاخ و  سويي بيسوي  درختي بالنده بالا/ از اينجا كه ما تا سرود و ترانه/« 

  ).405: 1390(شفيعي كدكني،  »...بسيارترها جوانه
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به حكايات  كه اسمش، خلاف ،فابلة عناصر سازند ،شفيعي ةكه توضيح داده شد در سرود طور همان 
 تنها نهت بيشتر وام گرفته شده است و اين خصوصي ،شده از مظاهر طبيعت بيشتر مشهور حيواني،

يعني نگاه عميق شاعر به  ؛بلكه ويژگي تمام شاعران مطرح معاصر بوده ،ويژگي شعري شاعر مورد نظر
  .اشيا و طبيعت

  
  پارابل-3- 2-2-1

به خود اختصاص داده . سرشك، اين نوع ادبي، كمترين بسامد را با چهار بسامد يلاتمتمثدر بررسي 
  است.

 در تمام جمعه/ در كنار جوي/ من نشسته/ آب در رفتار/ در تمام هفته/ خسته/ انتظار جمعه را دارم/«
  .)206: 1394(شفيعي كدكني،  »باز از فرط تنهايي/ انتظار شنبه است و كار/ من نشسته/ آب در رفتار

  
  عناصر سازنده - 2-2-2

  .شود مي توجهو روايت  شخصيتدر اين بخش از بررسي تمثيلات، به دو عنصر 
  

  شخصيت - الف
  طبيعت ةعناصر سازند -1- 2-2-2

ت بخشيدن به مفاهيم انتزاعي ذهني ص گرديد كه شاعر براي عينيدر بررسي تمثيلات شفيعي، مشخّ
و ظرف  مايه دستطبيعت،  هاي پديدهخود، بيشتر از مظاهر طبيعي كمك گرفته است و در حقيقت اين 

سرخ، ابر باغ،  هاي گلهاي شاعر، بوده: از زبان برگ، درخت، باران، سبزه و شكوفه، نسيم،  انديشه
  شب، آتش و...

ها سپري لحظاتش را در روشنايي باران و شويد ميشاعر در حالي كه كلماتش را در جوي سحر  
طبيعت براي او فريفتة طبيعت است...« .سرايد ميحضور باد  در ابهام بيو  دغدغه بيشعرش را  كند، مي

مي خواهد مانند شاعران گذشته تجس پردازد و نمي شفيعي حالت تمثيل دارد. او به وصف طبيعت نمي
. در دهد ميو با حالتي سمبليك ارائه  آميزد درميهاي طبيعت ارائه دهد. طبيعت را با انسان  از زيبايي

كه محمود  طور همان). 219: 1358كوب، (زرين »شنود ميزبان طبيعت، ستايش انسان و نداي مهر را 
(كيانوش،  »افسوس زدة طبيعت است. سرشك از طبيعت سرشار است،« :گويد ميكيانوش به زيبايي 

1355 :168.(  
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تمثيل وجود دارد كه رقم قابل  چهل و دومظاهر طبيعي در مورد از  هفتاد و هفتدر اين پژوهش  
در اين ميان باران و باغ با چهار بسامد  .دهد ميشديد شاعر را به طبيعت نشان  ي است و علاقةتوجه

قدر از عناصر ت شعر خود نيز آندر كلي البتّهاند.  در بين تمثيلات شاعر، برجستگي خاص پيدا كرده
  .شاعر باران گفتتوان او را  طبيعي باران استفاده نموده كه مي

اين چه باراني است/ كه  آب را بر روي شهر اين ابر مالامال/ كند غربال/ با چه سوراخي فراخي مي« 
شفيعي كدكني، ( »...باراني است رحم بيراستي  از خاطري هر نام و نقشي را/ از هر سنگ/ شويد فرومي
1390 :105.(  

هاي شاعر، بسامد در بين تمثيل سهنيز با » گل سرخ«و » برگ«عنصر طبيعي » باغ«و » باران« بعد از 
  دارد. پررنگي

  )300: 1394(شفيعي كدكني،  »جاودانگي بخشيد سرود بودن را / در برگ موج خزر/« 
را به خود اختصاص داده  اي ويژهنيز از ديگر عناصر سازندة طبيعي بود كه جايگاه » گل آفتابگردان« 

  است.
  
  انساني هاي شخصيت -2- 2-2-2

بهره گرفته  ،تمثيل هشت و  بيستانساني در  شخصيت چهار و  چهلاز شاعر در بين تمثيلات خود 
  .دهد ميمهم تمثيلات شاعر را تشكيل  ةعناصر سازند ،يندوم ،هاست و اين دست

وجود داشته كه  ها تمثيلمورد از اين  هشت و  بيستدر  »شاعر منِ«انساني  هاي شخصيتدر ميان اين  
 ،در تمثيلات» شاعر منِ«حضور فراوان  .گردد ميحضور شاعر در روايات تصويري يا حادثه اثبات 

اين تكنيك هنري  ،به اينكه در قبل از شاعر توجهتمثيلي او داده و با  هاي سرودهبرجستگي خاص به 
  .شاخص كرده است ،او را در استفاده از اين ابزار هنري ،به اين پررنگي نبوده

 وان دگر شطي /تاب بيكنار من گذر دارد چنين كز  رودباري /در خويش برد ميرا  ام سايهآسمان و « 
شفيعي كدكني، ( ...»ه ذرات مرا مثل نمك در آبجمل مرا و برد ذاتمي /ستا كه در اعماق من جاري

1390: 424.(  
دغدغه و جدال فكري او را نسبت به آن مسائل  ،ذهني او هاي تصويرشاعر با حوادث و  گيري منِدر 

يا  تصويرهادهد و نشانگر آن است كه شاعر خود در صحنه حاضر است و حضوري با  نشان مي
صداقت و  ،ن حوادث و تصويرهابطاين حضور شاعر در  .كند ميدست و پنجه نرم  ،روايات خود

 ددرد شاعر را در ،اينجاست كه مخاطب ؛ وكند بيش از پيش بيشتر مي ،مخاطب و واراستي را مابين 
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 شخصيت ،انساني بيش از سه مورد هاي شخصيتدر بين  .پندارد شادي شاعر را شادي خود ميو خود 
  .مورد سه و  سينوح و يك مورد  ياوشس، مورد بيستحلاج  .تاريخي وجود ندارد

  
  
  حيواني هاي شخصيت -3- 2-2-2

با » كلاغ«كه حيواني بهره گرفته شده  هاي شخصيتبار از  23تمثيل  28انجام شده در  هاي بررسيدر 
حيواني،  هاي شخصيتدر بين  البتّهرين بسامد را به خود اختصاص داده است. تچهار مورد، بيش

، )38كلاغ ( ،)18طوفان ()، مرغ 13مرغ ( بيشترين بسامد را نسبت به ديگر حيوانات دارند.» مرغان«
، )62عقاب (، )60پرنده (، )57طاووس ( )،46گنجشك (، )42( يدسف، غليواج، باز )41( يمرغس

  ،)67كبوتران ()، 64كبوتر (و ) 62لاشخور (
نوع از انواع مرغان، عناصر سازندة مهم تمثيلات شاعر را تشكيل  پانزدهشود  كه ديده مي طور همان
  اند. داده

  ).271: 1390شفيعي كدكني، ( »خانه در پرواز است/ روزي از آواز دارد/ :شاعر مرغان باغ است«
اي مثبت دارند.  مرغان، همگي چهره هاي شخصيتبقية  شايان ذكر است كه غير غليواژ و كلاغ، 

ت شاعر و تعاملات شاعر را به پرندگان به خاطر پرواز آزادانه در آسمان در اوج بودن و رهايي، ذهني
  ت شاعري كه پوياست.. ذهنياند كردهخود معطوف 

را  سرخان سينهآن  /وازدر پر ك را در طواف صبح/آن طوقي آبي بي ابر/ / آن بالا / ببين در:گفتممي«  
  ).380: 1390شفيعي كدكني، (...»سبزرنگببين/ در آن سماع 

تعلق به يك شاعر دهد. نگاهي كه م اين توصيف، نگاه عميق شاعر را نسبت به پيرامون خود نشان مي 
كند و اين ژرفاي ديد  نگاه مي اش طبيعيمدرن است. شاعري كه به طبيعت و اشيا، فراتر از مظاهر 

ناب است كه عوام، فاقد آن هستند. م. سرشك در قطعة بالا، تصوير زيبايي از پرواز  تأملاتشاعر، ماية 
؛ ولي شاعر در ادامه، منظر ديگر را ردآو مي. تصويري كه روح انسان را به وجد دهد ميكبوتران ارائه 
  كند كه تصويري در مقابل آن تابلوي زيباست. توصيف مي

(شفيعي » غريد مي هرلحظه وز پنجره/ ديد/ شب مي را/ روز و شانسرگيناما/ همساية من/ سايه و «
  )381: 1390كدكني، 

  :چيرگي دارد ،جامعه چرك مردة سطحي است كه بر نگاه عميقاين نگاه  متأسفانه ،و سرانجام
  ).381: 1390شفيعي كدكني، ( »چيره شد ناچار، آن نگاه چرك مرده/ سرانجام  /روزي
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  عناصر اشيا -4- 2-2-2

 )،14( يتكبر )،6پل (تمثيل ديده شده است.  دوازدهمورد اشيا در  پانزده، سرشك .يلاتمتمثدر بررسي 
 )،30كتاب ( )،29( يختارچرخ چاه، ل، سط ،)28روغن (چراغ  )،27شطرنج (، )15خاموش (شهر 

  )،73( يحتسب)، 72نمك ()، 70صخره ()، 46( يكاش)، نقش 39ساعت (
دور  /ياي دورؤتا ساحل ر رفته /در خواب گران ش پلبر فراز /گذرد ميروان گرم و  اي هلهلهرود با «

ي رزمجويان /دور ةدر مِخَوز  /اند آختهتيغ  پيرمرداني /در اين صحرا بيند ميخواب  /از همه رهگذران
  »اند برافراخته به قد/ در پرش تير

  ).1394:138(شفيعي كدكني، 
  
  باورهاي عاميانه-5- 2-2-2
پيشين،  شدة تقسيمهاي از قسمت يك هيچدر اين تمثيلات، نيز به عناصر سازنده، برخورد شد كه در  

  شد. داده  جاي؛ لذا اين عناصر در اين بخش گرفت نميجايي 
  ).29( يختار )،40جابلسا (، جابلقا و )35بست ( بنكوچه  
 /پيمودن آن مسافت دشوار با اميد /آمدن ي روزان روشنتتا آس /اي تلخ و تيره است تجربهسطل تاريخ «

  ).37: 1390شفيعي كدكني، ( .»و آنگه دوباره در دل ظلمت رها شدن
  
  روايت- 2-2-3
  روايت توصيفي -1- 2-2-3
بين » تقابل«و » كنش«اصل بر روايت يك تصوير طبيعي يا ذهن نيست.  ،تمثيلدر اين نوع  

. شفيعي با استفاده از اين عنصر باشد ميوجود ندارد و تمثيل مبتني بر تصوير يا توصيف  ها شخصيت
خود، معناي  زيرساخت، روايتي كه در كند ميادبي، يك تصوير ذهني يا طبيعي را برايمان روايت 

 چهار و  پنجاه. سرشك با يلاتمتمثخواننده در پي دارد. اين عنصر سازنده در ساختار باطني براي 
  اي را به خود اختصاص داده است. بسامد، جايگاه ويژه
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»برآورده  درخت تك افتادة كوهبيد/ بر اين صخرة خاموش كور و كر/ سال/دير  ةدر آغوش اين در
  ).129: 1394(شفيعي كدكني،  ...»مغرور بر ابر سر

 توجهكه با  يمقاوم درختكشد،  به تصوير مي اي هدرعر در يك تصوير طبيعي، كوهبيدي را در ته شا 
استوار و محكم ايستاده است. اين روايت مبتني بر  تنها و  تكو  دهد ميبه شرايط بد، سرود حيات سر 

ضمني را با خود كه در زيرساخت خود، معناي  توصيف است، توصيفي منسجم از يك تصوير طبيعي
بوده نوع روايت  بيشتر تمثيلات رمزي شاعر مبتني بر اين مقاومت و استواري در برابر مصائب. .دارد

  .گويند ميبا آن تمثيل رمزي توصيفي است كه 
  
  روايت قصه وار -2- 2-2-3

مورد، يكي ديگر از ساختارهاي تمثيلي او  هفت و  بيست. سرشك، اين عنصر ادبي با هايم يلتمثدر بين 
 يك شاخصة شاعري، عنوان بهي نبوده كه گيري شاعر از اين نوع روايت، به حد دهد. بهره را تشكيل مي
  مطرح باشد.

 هاي دامن البرز/ هدر يكي از در اين بيد/ بيشتر از ما، گذشته از برِ ابري/ تازة است از پشنگ تر ، خاك«
خوانده از او راز و رمزها به  به جستجوي عقاب است/ همة رهپشت به خورشيد / او  رويم ميبا پسرم 
گويدم، آنك، نگاه كن،  /شتابشبه جستجو و  در همة ره چشمش در آسمان و پرسان از من/ كتابش/

  ).319: 1390شفيعي كدكني، ( »چه گروهي/ دور در آن دور دور، بال گشايان...
  
  كاربرد حكايتچگونگي  -2-4- 2 
بر اين مبنا استوار است كه كاربرد تمثيل به قصد بيان يا كتمان انديشه و پيام است  بندي تقسيمدر اين  

 ،گيري يا توضيح و تفسير باشد، هدف از تمثيلمعدود و نتيجه شخصيتداراي  ،و اگر حكايت كوتاه
حكايت  ،و اخلاقي است و حكايت افتاده پا  پيش ،هاپيام شاعر و موضوع اين نوع تمثيلبيان انديشه و 

  .شود مي، هدف تمثيل محسوب صورت در غير اين ،ساده
  
  داراي نتيجه و تفسير -1- 2-2-4
سنتي  هاي تمثيل. اين نوع تمثيلات در ساختار اند توضيحداراي نتيجه و  تمثيل شاعر، هفده ،از اين نظر 

فكري به مخاطب  فعاليتال دارد و اجازة باشد، در اين دسته، شاعر خود نقش فع فابل و پارابل مي
لهجه در زبان  صراحت  بهشاعر  ةنداده است و با اين شيوه، خواننده تحت اختيار شاعر است و علاق
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ود همراه است تا او را با مخاطب خ گام به گامخالق اثر  لذا تمثيلي است نه حفظ رمز و پوشيدگي آن؛
  به ايده و مفاهيم ذهني خود برساند.

پردازد كه در بين گياهان  ، شاعر به توصيف گلي مي»غزل براي گل آفتابگردان«مثال در قطعة  عنوان  به
 گاه قبلهموجود در باغ، فقط اوست كه در كمين نشسته تا خورشيد تابناك را رصد كند. خورشيدي كه 

 دهد ميپردازد و ديگر مجالي به خواننده ن گل است. شاعر در آخرين سرودة خود به تفسير اين نماد مي
  :نمادها تكاپو كند ماوراءالطبيعهتا در 

 زحاد معشوق به عاشق اشده اتّ /مستجاب گشتيكه خورشيد  تويي آن دعاي /گويم اي گل تچه دعا«
در اين پژوهش  ).206: 1390شفيعي كدكني، ( »يگشت خود آفتابنگهي به خويشتن كن كه  /رمزي ،وت
  .دانسته شده استنوع  اين دو زوه جبقي ،هاي سادههاي رمزي و تمثيلتمثيل جز  به
  
  بدون نتيجه هاي تمثيل -2- 2-2-4

تمثيل نوع رمزي،  -1گيري و تفسير امتناع ورزيده است. در اين نوع تمثيلات، شاعر به دلايلي از نتيجه
ساده. در نوع اول به لحاظ ساختار و نوع تمثيل كه اصل بر حفظ رمز و پوشيدگي است،  تمثيل -2

ادبي و هنري  لذّتعامل ترس، وحشت و حفظ مصلحت امور يا عامل  شاعر به هر دليل ذكر شده،
به  توجهشود تا خواننده با  خود را در روساخت رها كرده و موجب تكاپوي ذهني مخاطب مي بيشتر،

  خود شاعر به مقصود او نزديك گردد. هاي دادهو  ها نشانهتماعي و سياسي و شرايط اج
ي كه موضوع آن، مطلقاً تصوير و روايت غالب هاي تمثيلو  گيرد مي برساده را در  هاي تمثيلدسته دوم،  

كه درك مقصود نويسنده كاملاً براي هركس  اند افتاده پا پيش قدر  آن، ها مايه دروناست و موضوعات و 
  ي نداشته است.توجهبسامد قابل  ،. سرشك، اين نوع با پنج تمثيليلاتمتمث. در بين باشد ميروشن 

  
  بيان- 2-2-5

همگي  بلكه ؛ديده نشده است هزلهيچ تمثيلي با بيان  شفيعي،تمثيلات  بر رويدر بررسي انجام شده 
  .در آن مشهود است كه بيان طنز» نوح جديد«يك تمثيل  جز .اند داشته، بيان جد ها آن
 ،مهيب عذابيجديد بر استواري و استحكام كشتي نجات خود اعتقاد راسخ دارد و همگان را از  نوح 

  :و گويا شايستگي حضور كبوتر را ندارد »شود پر از موش و مار صحاري مي او كشتي« .كند آگاه مي
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 /ستاده بر در كشتي نوآيين نوح /خشم الهي خيزِ موجايمن از آن  /نيست ،هر كه نباشد درون كشتي من«
دست به  آذرخشچون ببرد  /آيا به روزگار شمايانو :گويد /خيره در ابري كه نيست بر همه آفاق

  ).120: 1390شفيعي كدكني، ( »!چخماق
  محتوا-ب

 داستمرار بخشي ،عاشقانه هاي غزلشعر سنتي شروع كرد و با قالب رايج آن يعني  ، شاعري را باشفيعي
اين مجموعه حاكي از قدرت و  .شود ميآغاز كار شاعري او محسوب  واقع در، »ها زمزمه«مجموعة  و

حسي و عاطفي و ناب شخصي، عمدتاً هاي تجربه .ات كلاسيك فارسي استآگاهي شاعر در ادبي 
  :دهد اختصاص مي خود به ار آغازين شاعر هاي غزل

 ديدة من مانده به راهتروي و تو مي
 اي روشني ديده سفر كردي و دارم

  

 اي ماه سفر كرده خدا پشت و پناهت  
 بر سر راهت اي آينهاز اشك روان 

  )53: 1394(شفيعي كدكني،                         
  

  و يا
 رويدست به دست مدعي شانه به شانه مي

  
 رويمي آه كه با رقيب من جانب خانه  

  )28: 1394(شفيعي كدكني،                       
  

را وداع گفت  سرايي غزل ،آگاهي شاعر به دليل آشنايي با قالب نو نيمايي اما ديري نگذشت كه به سبب
  .شعر اجتماعي و حماسي روي آورد ،شعر جديد سوي  بهو 
هم با قالب نو  ،چرا كه در اين دفتر ؛شود گذر براي شاعر محسوب مية مرحل ،از هر نظر »شبخواني« 

زبان از « ةدر مجموع شاعر. گردد مي تر عميق امون،و هم ديد او نسبت به پير كند ميدست و پنجه نرم 
ان متفكرّشعر اجتماعي  سوي  بهي او ها انديشهرات و تفكّ و گذشته ،گذر ةدهد كه مرحل مي نشان» برگ
 »زبان برگ«كه از  رود ميشاعر تا به آنجا پيش  انديش نازكل تخي ،از اين لحظه به بعد ،است يافته  راه
  .گويد ميسخن  »باران«و 
: 1394(شفيعي كدكني،  »غمگين است /شعر تو با اين واژگان شسته /باران سرود ديگري سر كن«

199(  
 پختگي نزديك و  ةروز به روز از خامي فاصله گرفته و به مرحل ة م. سرشك،شاعران اتتجربي

  .گردد مي تر عميقاو به پيرامون  نگاه ،سهراب وهمانند نيما و اخوان تا به آنجا كه  شود مي تر نزديك
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  ).163: 1394(شفيعي كدكني،  »كه زمين چركين است /باران اين است ةآخرين برگ سفرنام«
، حال هر  به .از پيرامون خود است متأثراين است كه شاعر ة زاييد ،شاعر به مسائل پيرامون خود توجه 

به  يتأملاتافراد جامعه در پي ارتباط  ؛شاعر، خود عضوي از افراد جامعه است كه با هم ارتباط دارند
اما پيام  ؛هم عميق ،تواند باشد مي سطحي  هم ها پيامآن انتقال پيام است، اين  ةآيد كه نتيج وجود مي

عميق  هاي پيام، ان جامعهمتفكرّولي در نزد روشنفكران و  ؛سطحي در نزد ارتباط عوام آن جاي دارد
  .شود ميهاي فكري عظيمي نيز  جريان كه سببوجود دارد 

و انيز از تعهدات اجتماعي  او و سرودة مشناسيو انديشمند مي متفكرّشاعر  عنوان  بهرا » م.سرشك«
 سوي  بهبلكه  ؛خود محدود نشده »دروني منِ«شاعري است كه در او  .دهد نسبت به اجتماع خبر مي

كه فراتر از احساسات دروني  »يمن. «بالاتري حركت نموده كه به آن من انساني و اجتماعي گويند منِ
اجتماعي  هاي باتجربهات شخصي شاعر گذشته و عواطف و تجربي مرزهايكه از » مني« .شاعر است

  .دهد ميپيوند 
 ؛ي مخاطبين قرار گرفتهاي جديدي رويارو افق ،اجتماعي در ميدان ذهن شاعر هاي آرمانبا ورود  

  سياسي. بود و هم هياهوهاي برگرفتهفرهنگي و ادبي را در  هاي مايگي سست هم ،اين افق گسترده
در  ،به فرهنگ ايراني و اسلامي و احياي فرهنگ كهن در فرهنگ نو م. سرشك توجه ،در اين ميان

به  توجه .هر شاعر دوستدار وطن است ةپررنگي خاصي دارد كه اين امر وظيفشاعر  هاي سروده
را مشغول به خود داشته  شاعران نيمايياست كه بسياري از  اي شاعرانه قاف ،ت مليهوي و فرهنگ
  :نگذاشته بود بهره بيشاعر آگاه ما نيز خود را از اين افق  و است

» اين لحظه پديدار مرا ،شود در نظر مي /سوي قروننهان  كز /كاشمر است قد افراشتةو سبزي سر«
  ).20: 1390كدكني،  شفيعي(
هستي و  ،تاست كه شاعر در ابدي يتأملات، شك را دربرگرفته. سرشعرمي از ديگر مفاهيمي كه محتوا 

 ؛دهد جلوه مي متفكرّيك شاعر  عنوان  به را شاعر ،بيش از پيش ،فلسفي تأملاتمرگ دارد، اين 
 -مفاهيم اجتماعي ،برگرفته است را بيشتر در. سرشك يمها سرودهمفاهيمي كه محتواي  ،بنابراين

  .فلسفي است تأملاتسياسي و 
، هاي ناب خود قرار داده است، تمثيل و انواع آن اي براي ايراد انديشه قالب تمثيل را بهانه ،شاعر

دار لايه صورت  بهذهني او  تأملاتآن  واسطة  بهساختاري براي درج برخي مفاهيم شاعر شده است تا 
سهمي براي خود در يك اثر  ،امروزية خوانند اينكهبه  توجهبا  .در اختيار خواننده قرار گيرد مؤثرو 

؛ ولي مخاطبان در پي دارد گونه اينادبي كمتري را براي  لذّتپس بيان مستقيم مطالب،  ؛ادبي قائل است
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 وسيله  بهاجتماعي خود را  هاي آرمانوقتي شاعر مثلاً  .برداردننده را در ه، رضايت خواقضي عكس اين
 هاي لايهكارگيري فكر و انديشه در جهت كشف  مخاطبان با به ؛مطرح كند ،دارهاي رمزي لايهتمثيل

  .رسدادبي مي لحظة  يكبه  ،جديد در ذهن خود هاي افقباطني و روشن شدن 
 ،»بيدكوه«و » پيغام« :مانند ،مفاهيم ذهني شاعر از اين نوع ادبي استاگرچه بسياري از موضوعات و  

» لاشخورهاغوك و « ةموعظ«و  »نگيدلتز  يخط«از دفتر « ،»غليواژ«و  »سيمرغ«و  »خوانيشب«دفتر در 
نيز  ل)فابل و پاراب( يسنتتمثيل  هاي قالبدر  .سرشك،اين وجود، م با .»كبوترها در ستايش« از دفتر
  .هاي ناب خود را عرضه داشته است انديشه

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب
 دريايم و نيست باكم از طوفان

  

 درون دشت شب خفته است كارام  
 دريا همه عمر خوابش آشفته است

  )265: 1394(شفيعي كدكني،            
   

خود را محصور نكرده، از خاص،  ماية بنشاعري است كه در يك موضوع و  ك.سرش .، محال هر در
 هاي لحظهعاشقانه ناب داشته، هم انتقاد و اعتراض اجتماعي سياسي و هم  هاي زمزمههم  ،اين جهت

  .آشكار است، ع و گستردگيدر تمثيلات او اين تنو. ناب شخصي و فلسفي
نگاهي بررسي محتوا از  - 2، مايه درونموضوع و  -1 :شود ميقسمت محتوا نيز به دو قسمت تقسيم  

  .ديگر
  
  مايه درونموضوع و  -2-3
  سياسي و اجتماعي - 2-3-1

كند، بلكه اين  را تعيين مي ها آنها نيست كه سرنوشت وجود  اين شعور انسان« گويد: ماركس مي
م.سرشك  ).448: 1362(براهني،  »كند را تعيين مي ها آناجتماعي است كه سرنوشت وجود  تموجودي

بود و  تأثيرگذارت اجتماعي و مسائل پيرامون او بر سرنوشت شاعري او نيز چنين بود، چرا كه موجودي
عمل نكند. اصولاً  تفاوت بيديگر روشنفكران نسبت به سرنوشت جامعه  مانند شاعر را بر آن داشت تا 

  اينعاطفي، تجارب تجارب شخصي و  ترين فرديهر شاعري رخصت آن دارد كه از خود بگويد؛ از 
دروني نگاه داشته و مرزهاي اجتماعي را به روي او باز » من«شاعر را در  ات،بر دروني چنيني
، نديشداز آن به مسائل سياسي اجتماعي بيدروني فاصله بگيرد و فراتر » من«؛ ولي اگر از گذارد نمي

 م.سرشك، .شود ميتبديل » ما«به  »من«تا به عبور از آن  گيرد ميي شاعر قرار مرزهاي جديدي رويارو
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بلكه به  برجا نماند. ، پابود ور غوطهكه در مرزي از سبك عراقي و هندي  اي عاشقانه غزلاتنيز در ت
عنوان   اي را درنورديد كه او را به رات شعري، مرزهاي تازهنسبت وسعت آگاهي و عميق شدن تفكّ

  .في نمودبراي صداها به جامعه معرّ اي آيينه
متفاوت  ماية درونچهل و نه تمثيل با  شصت و نه ،شك. سريمشعر هاي مجموعهدر بررسي تمثيلات 

يا به رمز بيان داشته  صراحت  بهديد خود را  ،اين ساختار ادبي واسطة  به عروجود داشته است كه شا
 ماية بن ترين مهم ،تمثيل ششبا  »ل و در انتظار قهرمان ملياميد به تحو« ،ها مايه دروندر بين اين  .است

  .دهد هاي ديگر تشكيل مي مايه فكري شاعر را در بين درون
 /نهنوزا_ةآن سوي اين هميش /يز لجن خوارِوش/ غوكان لجشن بزرگ مرداب /خواب جشن هزارة«

  .)411: 1394(شفيعي كدكني،  »دشكانشما را خواهد خ مردابك حقيرِ
شاعر در  ؛است تر بينانه واقع، بلكه امكان وقوع آن نسبت به آرزو يستن نيافتني دست يآرزوي ،اميد

 ،آخر بند درذكر شده ة در سرود .نگرد جامعه مي ةبه آيند بينانه خوشرات اجتماعي خود، جريان تفكّ
به دور نخواهد بود كه  ،پايد نميو يقين دارد كه ديري  پندارد ميشادماني استبداد را هياهوي بيهوده 

سرخ  هاي گلكودتايي كه باعث پرپر شدن  .است »آفتابي روزان« ،32مرداد  28كودتاي  جزاي ظلمت
 ؛آرامش از آنان ربوده شدكه در سوگش آن ابرها چنان گريستند  .طراوت باغ ميهن بودند ةشد كه ماي

 جان نيمهم. سرشك، به كالبد  ،اند باغنگران خالي شدن شهر از عاشقان و مردان  ،اما در حالي كه همگان
  :دمد مي چنين ،نااميدان اين

 وآنچه كه /سان كه از باران گياه / آنمردها جوشد ز خاك /آيد از اقصاي شهر/ روح بهارانچون «
  ).307: 1394(شفيعي كدكني،  »دل اميدواران بايدشصبر مردان و/  /كنون بايد مي

ل دارد و در شاعري كه اميد به تحو .استموضوع  مهم اين ماية درون ديگر »تقامت و پايدارياس« 
يكي از ابزارهاي رسيدن به آن روز، پايداري است. در  مطمئناًانتظار روزان آفتابي و روشن است و 

، اگرچه آورد اي صاحبان خود به ارمغان ميل مثبت را برتحو ةزمين »استقامت و پايداري«اين حقيقت 
  .برف مدفون شده باشد سنگدر زير صد فر »شكوفايي ول تحو«اين 

 گزد مي /دمژبدتر از ك /زير اين برف شبانگاهي /فلك از كار /خورشيد و /ماه و /باد وابر و/  /ايستاده«
/ اما برف سنگفر دصزير  /دست و پاي خويشتن را گم /برف يخبركه در /كرده موج ماهي ديسرماي 

  ).1390:491شفيعي كدكني، ( »گندم ةزمستان دان از در عبور است
و از دلايل  رسيد ميدشوار به نظر  ،هاي اين بخش به موضوعات اجتماعي و سياسي مايه تفكيك درون 

توان  مي ،ها آندر  تأمليشاعر از ساختار تمثيلي رمزي بوده است كه با اندك  ةاستفاد ،مهم اين دشواري
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 استبدادزدةالتفات شاعر به فضاي  ،درهرحال .سياسي و اجتماعي پيوند داد ةرا به هر دو مقول ها آن
فاقات سياسي را نسبت به اتّ م.سرشك ،ها كبود و بيشه سوگوار است حاكم بر جامعه كه در اثر آن سبزه

  .تفاوت نگذاشت كشور بي
 »شكاري است انسگة بشنو اين زوز /بويند مي /هر مرد و هر زني را /ويندج مي /هر كوي و برزني را«

  ).439: 1394 (شفيعي كدكني،
  فلسفي - 2-3-2

هفت تمثيل در  يازدهاين نوع با  .باشد ميبرجسته در تمثيلات شاعر  هاي موضوعموضوعات فلسفي از 
هستي و  ،تكه شاعر در ابدي يتأملات. اي به خود اختصاص داده است جايگاه ويژه ،متفاوت ماية درون

كه  »دنيا اعتباري بي« .دهد ميجلوه  متفكرّيك شاعر انديشمند و  عنوان  بهاو را بيش از پيش  .مرگ دارد
موضوعات فلسفي شاعر را تشكيل  ةماي بن ترين مهم ،مايه درونروزگار است با چهار  فرود و فراز ةنتيج
چيزي را در ميان  ،و جز حسرت آلودند مهاست كه محو و  هايي لحظه ةشايست »اعتباري بي«اين  .دهد مي

ي است كه بدرود بوسه و هاي لحظه مانندنيز  ها آن ثباتي بي .گذارند نمي جاي  بهنزد آدميان از خود 
  :گذر است

 توان ميشعري است،  /السي ةدر متن اين كتيب/ آلود مهو چيزي نوشته محو  /باران يبةكت ،ها شيشهبر «
  ).234: 1390شفيعي كدكني، ( »بودبنمود روزگارم و بر /بوسه و بدرود هاي لحظهچون  /:خواند

 »جوي جاري جويان«داند كه كسي ياراي ديدن اين  هاي زمان را چنان موذيانه مي ظهشاعر حركت لح
كند و  زمانه را برجسته مي ةكه اين خيزش موذيان هاست انسان »پركاه وجود ما«را ندارد و صرف اين 

  .شوند ميزمان آگاه  ةهمگان از وجود از دست رفت
بر سر  /تيننشس وجود ما ر پركاهگ /شتاب نهانش ،سوي ابد از ازل /جويان جاري جوياين  رود مي«

  ).455: 1390شفيعي كدكني، ( »؟شد از جريانشگه نميكس آهيچ /اين آب
است  هضم  قابلاي شاعر بر قدر  آن ،اين پديده .رويارويي شاعر با مرگ است ،از ديگر مفاهيم فلسفي

 سرشك .يلاتمتمثدر موضوعات فلسفي  مايه دروناين  .دارد »طابه در حضور مرگخ« هيچ ابايي، كه بي
  به ها آندهد و از  دو مرگ را مورد مقايسه قرار مي »ها مرگشكل «ة قطعدر  شاعر .است رفته كار بهنيز 

  :داند ميرا تلخ  »مرگ برگ«خالق اثر  .كند تلخ و شيرين ياد مي عنوان
  ).415: 1390شفيعي كدكني، ( »با شرم سقوط تلخي مرگ است /اوج و هبوط ةكه در هنگامزان« 
ند رهاي ها پستيه از چرا ك ؛كند في ميمعرّ »هامرگ شعله«جهان را  »مرگ ترين خوش«و از طرف ديگر  

  .درحركتبالا  سوي  بهو 
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انساني  .دهد شيرين جلوه مي ،را براي انسان انگيز رعبة اين پديد ،از مرگ چنين  اينشاعر با تصوير  
در اين روايت جديد از  .است كه از مرگ و نيستي گريزان است و جاودانگي را همت خود قرار داده

ت ملموس يك واقعي عنوان  بهرا  گمر تنها  نه، آدمي ،شاعر است بين باريكمرگ كه حاصل ذهن 
رسيده و كار اصلي اينجاست كه كار شاعر به پايان  ؛ وانديشد مي، بلكه به چگونگي اين مرگ پذيرد مي

يابد  خواننده درمي ،شيرين يربعد تفكّ .كند تأمل، بيشتر اين انديشه ةمخاطب است كه دربار ةبر عهد
نيز  ها مرگ ترين تلخو است نشين  گوشه ظاهر  بهجاودان  هاي انسانمرگ  ،مرگ جهان ترين خوشكه 
 »مرگ و نيستي«را ستايش و  »زندگي«اي هر سرودسرشك د م. البتّه .در اوج ظاهر  بهگ فرومايگان مر
  .هاي مهم بشري بوده است كه از ديرباز يكي از دغدغه اي انديشه .كند مي تقبيحرا 

 /زنده بادا /:گفت ميبا باد  تند/ /ر لبزي/ آن برگ/ تگرگ سحرگاهي بر خاك غلطيد/ ازكه  زماني در« 
  ).463: 1390شفيعي كدكني، ( »مرگ بر مرگ /مرگ بر مرگ /زندگاني

  
  موضوعات تعليمي - 2-3-3

، است شده  اشاره. سرشك به آن كمتر يلاتمتمثعاتي بوده كه در تمام موضو ازجملهموضوعات تعليمي 
پايداري  ،ها مايه درونست. يكي از اين ا جي درتعليم ماية درونه تمثيل با هفت نُ ،در بين تمثيلات شاعر

  .شده است. اين مفهوم سه بار تكرار باشد ميدر عشق 
گلي را چنان به تصوير  ،در بخش تمثيل رمزي آمده كهچنان  »براي گل آفتابگردان«شاعر در غزل  

 ،در حد سطح ،شود و نگاه شاعر به يكي از مظاهر طبيعت مطرح مي ،يك نماد عنوان  بهكشد كه  مي
سازد.  مي ور غوطه، ليواننده را در وراي تصوير معموخذهن  ،ماند و عمق معنايي يا ژرفاي آن باقي نمي

 ،به آفتاب رسيدن دررا  جستجوهايشعمر  ةهم ،شنود ميرا  اش ترانه ،گل آفتابگرداني كه شاعر
  .برد صبحگاهان تا شباهنگام در اين اميد به سر مي ،ولي پيوسته ؛»باشدن يرسيدن« اگرچه. گر است نظاره
چرا كه شايد يك پديده را  ،ساختار يك موضوع تعليمي را داشته باشد تواند مياين تمثيل  حال هر در

 .خود دارد ةهايي را نيز براي خوانند آموزه ،ولي در وراي آن تصوير؛ برد ميل خود تخي بين هذربه زير 
 و دارد اي پويه، چنين نيست پذير امكانمعقولانه به آفتاب كه هرگز براي رسيدن غيراينكه اگر اين گل 

ساني كه ؟ انداشته باشد اي پويهتواند چنين  نمي »انسان«حال آيا  ؛پويايي او شده است ةاين حركت ماي
 ،ر پويايي داردبن پايداري ، چنيتوانستن است و شاعر كسي را كه از روي عشق او براي نخواست

  .كند خطاب مي
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در تمثيل زيبا به طرح  . سرشكم .باشد مي »عدم ترس پاكان از محاسبه« ،تعليمي ماية دروناز ديگر  
  :پردازد مياين مفهوم ذهني 

 آن را كه به دل زعشق مهتاب افتد
 اي ترنشود بنگر كه به قدر ذره

  

 كي از بد و بيم خلق در تاب افتد  
 گر دامن آفتاب در آب افتد

  )209 :1390، (شفيعي كدكني                      
  
  وع طبيعيموض- 2-3-4
آن نيز توصيف حسي از  ماية درونوجود دارد كه  »فابل«يك تمثيل از نوع  ،در بين تمثيلات شفيعي 

 صرف  بهرا  »شب«اين تمثيل  .گيرد ميي نجااز موضوعات پيشين  يك  هيچاين تمثيل در  .استشب 
كند و  خود را كشاله مي ،روح بيشبي كه مثل هزارپايي  .كشد مييكي از مظاهر طبيعت به تصوير 

  .است فراخواندهستارگان را به مهماني خود 
 ابرِ هاي ريزابههاي شب/ كند/ اندام خود را كشاله مي /روح بيمثل هزار پايي مجروح/ و ناتوان و «

/ جمع ستارگان را/ مهمان كوچك كرده است/ از دور دور آتش سيگار/ و ها سنگفرش/ بر شبانگاهي
  ).436: 1394(شفيعي كدكني، » تكرار هاي نغمهقه قا/ و  هاي خندهچند مست بيكار/ با 

  
  اجتماعي- تمثيل سياسي- 2-3-5
و يا حوادث و  ها شخصيتم تجس ها آن هاي شخصيتشامل تمثيلاتي است كه  ،تمثيلات گونه اين 
. از اين نظر، گيرد مي برفاقات موجود در كشور است و جرياناتي را كه در ارتباط با جامعه است در اتّ

ماية ذهني شاعر كه بر  به بن توجهبيشتر تمثيلات شاعر از اين نوع و برجستگي اين نوع از تمثيلات با 
ي كه نسبت به سياسي استوار است، چندان دور از ذهن نيست. شاعر - به مسائل اجتماعي توجه

لحظات شخصي، از اين امر غافل نبوده و با  ترين نابدهد و حتي در  ت نشان ميپيرامون خود، حساسي
تا ديد مردم نسبت به  را داشته است زده سرودن قطعات زيبا، قصد تزريق آگاهي در جامعة غفلت

اجتماعي، يك  احوال و  اوضاعت شاعر را نسبت به اين حساسي پورنامداريانگردد.  تر عميقپيرامون 
شاعري كه ). 69: 1377پورنامداريان، ( كند في مي. سرشك معرّيمشاعر شخصيتجنبة هميشة غالب 

هاي آن دارد كه با لمس اين همه  ريشه بر وقوفكند و  بيند، حس مي هاي جامعه را مي گرفتاري
اجتماعي  زاييدة درد ،از تمثيلات گونه اين، آميزش نياميزدمومي و اين مفهوم را با كلام سحردردهاي ع
 ةكسي دربارترين دردها.  و عمومي ترين عميقاما  ؛درد است ةزاييد شعر« ،بر اين اساس .شاعر است
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 شود. دردي كه، فراموش ميدرد شعرش زودتر از خود و اگر بسرايد، دسرايشعر نمي ،درد دندان
باشد،  دار ريشهعميق و  هرچند ،شخصي دردهاي .عمومي استشك دردي  سرچشمة شعر است بي

درد  ترين عميقف از و، وقوقوف و آگاهي است ،بنابراين شعر ...تواند شد شعري ماندني نمي منشأ
 همان ).28: 1367، رحيمي( »شاعر زمان است و مشكل قرن ةمسئل ،اجتماعي، آگاهي از آنچه به حق

تمثيلات شاعر محسوب  ترين برجستهو  ترين مهم ،اجتماعي - تمثيل سياسي، كه عنوان شد طور 
  .شود مي
  نتيجه گيري -3

كارگيري تصاوير كوتاه و  شفيعي كدكني با بها دادن به روايت توصيفي در ساختار تمثيلاتش و با به
آمده است. در بررسي بربريده، در پي سبك شخصي  جاي انتخاب تصاوير بلند و بريده  منسجم به 

شاعر به تمثيل رمزي، بيشتر گرايش داشته است. با اينكه عامل وحشت و انجام شده معين گرديد كه 
تأثير نبود؛ اما عامل هنري و لذّت ادبي، چيرگي  انديشي در توجه شاعر به اين نوع تمثيل، بي مصلحت

  بيشتري بر تمام اين عوامل دارد.
بالاترين بسامد را  هاي سياسي و اجتماعي، مايه در بررسي تمثيلات شفيعي مشخّص گرديد كه درون

تنها مأيوس  بينانه دارد و نه سياسي جامعه، رويكردي خوش -دارند. شاعر در مواجهه با اوضاع اجتماعي
مايه، يكي از محورهاي مهم فكري شاعر  دهد. اين درون جان نااميدان، اميد مي نيست؛ بلكه به كالبد نيمه

ر رفته، مظاهر طبيعت، بالاترين بسامد را دارند هاي تمثيلي است. همچنين در تمثيلات به كا در سروده
و اين حاكي از نگاه عميق شاعر به طبيعت پيرامون خود دارد؛ بنابراين شاعر در عينيت بخشيدن به 

ها را بهترين دستمايه براي ظرف  مفاهيم انتزاعي خود، بيشتر از مظاهر طبيعت، وام گرفته و آن
توجه  شاعر در روايات، قابل» من«هاي انساني، چيرگي  تهاي خود دانسته است. در شخصي انديشه

تأمل است. روايت توصيفي، در  قابل  »مرغان«هاي حيواني نيز بسامد بالاي  باشد و در شخصيت مي
. سرشك، بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده است. شاعر يك تصوير ذهني يا طبيعي را يلاتمتمث

به تصوير كشيده، تصويري كه در زيرساخت خود معناي باطني را براي  با استفاده از اين نوع روايت
بسامد را  ينبيشترگيري، مخصوصاً در تمثيلات رمزي،  مخاطب به همراه دارد و در پايان، عدم نتيجه

ر تمثيلات رمزي شاعر، بدون نتيجه بيشتشود،  طور كه ديده مي  به خود اختصاص داده است. همان
كارگيري اين شيوه، عامل مهم هنري بودن اين شيوه است كه شاعر با فعال كردن  بهباشد. از دلايل  مي

  .گردد ذهن خواننده، در روساخت تمثيل، موجب لذّت ادبي بيشتر مي
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            An Inquiry into the Art of Allegory and 
Its Types in Shafi'i Kadkani Poems 
 
Sayyede Fatemeh Mahdavi Mortazavi*1 
 
Abstract 
Allegory, which is one of the indirect ways of expressing the meanings and thoughts of the 
poet, makes speech more artistic and speech more effective. Due to the importance of this 
issue, rhetoricians have presented different opinions and comments in rhetorical and 
expressive books in defining and interpreting it. Symbols and allegories, however, have 
been common in classical Persian literature, especially mystical literature; But modern 
contemporary poets have paid more and more attention to it, so that the current of 
symbolism is known as the richest branch of contemporary poetry. Shafi'i Kadkani is one of 
the contemporary poets who has used many allegories in his poems with a social and 
human approach. In this research, the author seeks to study and explain the place of 
allegory in Shafi'i Kadkani poetry and his symbolic method in a descriptive-analytical and 
library method and to answer the question of what is the structure of Shafi'i Kodkani 
allegories? From the study of Shafiee's poems, it results that Shafi'i, using descriptive 
narration in the structure of his allegories and using short and coherent images instead of 
choosing long and cropped images, has pursued a personal style and has tended more to 
symbolic allegory. Among the allegories used in his poetry, the manifestations of nature 
and descriptive narration have the highest frequency. 
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